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بررسـی فرهنـگ و ادبیات کشـورهای همسـایه، در مجامـع فرهنگی و 
پژوهشـی، همـواره از اهمیتی بسـزا برخوردار اسـت. از این میـان، پرداختن 
بـه کشـورهای هم زبـان در اولویت قرار می گیـرد و اهمیتی مضاعـف دارد. 
سه شـنبه سـیزدهم اسـفندماه در مرکز فرهنگی شـهر کتاب، شـعر معاصر 
تاجیکسـتان متناسـب بـا ایـن رویکـرد مورد بررسـی قـرار گرفـت. در این 
نشسـت، علی اشـرف مجتهد  شبسـتری، سـید علـی موسـوی گرمارودی و 

گلرخسـار صفی اوا حضور داشـتند. 
شاعری که با جان و دل می سراید

مجتهد شبسـتری، بخشـی از تلاش تاجیک ها در حفظ آیین، رسـوم و 
زبـان خویـش، در سـال های اخیـر را بازگو کرد. وی سـپس بـه تلاش های 
گلرخسـار صفی اوا در این خصوص اشـاره و تصریح کرد: «گلرخسـار، اولین 
اشـعارش را در سـنین کـم بـا زغال بر دیوار آشـپزخانه نوشـته اسـت. او در 
رشـتۀ ادبیـات تحصیـل کـرده و تـا بـه امـروز بیـش از پنجـاه اثـر به چاپ 
رسـانده اسـت؛ امیـدوارم صدسـاله شـود و آن گاه پیـر. گلرخسـار در ایـران 
شناخته شـده اسـت. او در فهرسـت زنان مشـهور ایرانی قرار دارد. گلرخسـار 
بـا جـان و دل می سـراید؛ با رویکـردی مادرانـه. آثار او در ایـام جنگ داخلی 
بیانگـر واقعیت هـای موجـود بـود. او به واقـع احسـاس مـادری نسـبت بـه 
آن هـا کـه می جنگیدند، داشـت؛ از این روی روایت گلرخسـار از زنان افغان و 
تاجیـک در دوران جنـگ داخلی، بسـیار خواندنی و جالب توجه اسـت. دقت 
او در ثبـت این مسـائل مثال زدنی اسـت. گلرخسـار بازگوکننده و همچنین 
بازتاب دهندۀ وقایع جامعۀ خویش اسـت. گلرخسـار صفی اوا، شـاگرد مؤمن 

قناعـت، یکـی از بزرگان شـعر تاجیک بوده اسـت.»
وی، بـر ضـرورت شـناخت زوایـای مختلف شـعر و ادبیات تاجیکسـتان 
تأکیـد کـرد و افـزود: «به  نظر می رسـد شـناخت مـا از تاجیکسـتان محدود 
اسـت؛ چراکـه وقایـع هفتـاد سـال اخیر ایـن کشـور را به خوبـی نمی دانیم، 
حـال آنکـه تاجیک هـا ایـران را به خوبی می شناسـند. البته واضح اسـت که 
این قبیـل نشسـت ها می توانـد در تحقـق این امر مؤثـر باشـد. واقعیت این 
اسـت که در هفتاد سـال گذشـته، به مدد کسـانی چون ابوالقاسـم لاهوتی، 
ارتبـاط  فرهنگـی بیـن دو کشـور برقـرار بـوده اسـت؛ امـا به وضوح نـادر و 
انـدک. اقدامات شـورویِ سـابق بیـن دو کشـور فاصله ای فرهنگـی ایجاد 
کـرده اسـت که باید بـه مـدد برنامه های مشـخص و مدوّن مرتفع شـود.» 

میراث رودکی
موسـوی گرمـارودی ضمـن اشـاره به آرای برخـی منتقدان دربارۀ شـعر 

تاجیـک در قیاس با شـعر افغـان، بر قدرت و قوّت شـعر ایشـان تأکید کرد. 
وی گفـت: «تاجیک هـا جوهر شـعری داشـته اند و دارنـد؛ چراکـه رودکی از 
آنجاسـت و سرچشـمۀ شعر فارسی تاجیکستان اسـت؛ اما سال های اخیر به 

اضافـۀ پانصد سـال جدایی قبل تـر لطماتی وارد کرده اسـت.» 
وی اشـاره به پیشینۀ شعر تاجیکسـتان را ضروری دانست و تصریح کرد: 
«اگـر مبـدأ شـعر معاصر تاجیک را آغاز قرن بیسـتم بدانیم و هر شـاعری را 
کـه دسـتِ کم یـک سـال در این قـرن زیسـته، در دامنۀ شـمول معاصران 
درآوریـم، حـدود هفتصـد شـاعر در طـول قرن بیسـتم زیسـته اند. من خود 
تذکـره ا ی بـا عنـوان «از صـدر تا سـاقه»، طی یـک تحقیق میدانـی فراهم 
آورده ام کـه شـرح احـوال همین هفتصد شـاعر را دربردارد. در ربـع اول این 
قرن، که خط لاتین و روسـی به مردم تاجیک تحمیل شـد، شـعر شـاعران، 
به جهت گسـیختگی ارتباط آنان با مادر شـعر فارسـی، ایـران، لطماتی دید؛ 
امـا غلط در وزن و قافیه نداشـت، بلکـه گاه، اگر فرصت می یافـت، از تأثرّ و 

تأثیـر متقابل هم خالـی نبود.»
«ویژگـی دیگر شـعر این مقطـع، علاوه بر اسـتوارتر بـودن و به هنجارتر 
بـودن و دسـت کم سـخته تر بودن و پخته تـر بودن از جهت لفـظ، در قیاس 
و نسـبت بـه دوره هـای بعد، این اسـت که ایشـان هنوز با زبان عربی آشـنا 
بودنـد، کـه بـرای شـاعر فارسـی ضرورت اسـت. شـاعران علاوه بـر به کار 
بـردن صحیـح لغات و ترکیبات فارسـی و عربی، گاه شـعر ملمّع فارسـی ـ 
عربـی نیـز می سـرودند؛ درحالی که امروز در تاجیکسـتان حتی یک شـاعر 
نمی یابیـد کـه عربـی بداند؛ حـال آنکه امروز شـعر تاجیک هـا صرف نظر از 
مباحـث فنـی و جوهـر شـعری و روشـنی ذهـن و جودت زبـان و بیـان، از 
جهـات مختلف دیگر نظیر زبان شناسـی و اجتماعی کمال اهمیـت را دارد و 

بایـد مدّنظر ما قـرار گیرد.» 
وی، ادوار مختلف شـعر تاجیک در قرن گذشـته را به اجمال بررسـی کرد 
و گفـت: «از آغـاز ربـع اول قرن بیسـتم، هرچـه تاجیک ها از خط فارسـی و 
اتصال به منابع میراث ادبی پدران خویش دور شـدند، شعرشـان در سـاخت، 
ریخـت، لفـظ، قافیه و وزن از شـعر ما دورتر  شـد و رفته رفته کلمات و حتی 
نحو روسـی در زبان آن ها تأثیر گذاشـت. ایشـان گاه حتی اسـامی خاص را 
با تلفظ روسـی به کار می بردند. اسـتاد صدرالدین عینی و ابوالقاسـم لاهوتی 
و پـس از آن هـا ژاله بدیع اصفهانی، پیش آهنـگان تأثیرگذاری بودند و نقش 
برجسـته ای در پیشـگیری از نابودی شـعر و زبان فارسـی در تاجیکسـتان 
داشـتند؛ اما به خاطر داشـته باشـیم که هیچ یـک از آن دو بـه لحاظ قریحۀ 

نقد و بررسى
شعر امروز تاجیکستان

نقد و بررسى شعر امروز تاجیکستان
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شـعری نابغـه و برجسـته نبوده انـد تا الگویی والا محسـوب شـوند و شـعر 
تاجیک هـا را به قله ها بکشـانند.» 

«از اواخر دهۀ شـصت میلادی، شـعر تاجیک با آنکه همچنان در پشـت 
پـردۀ آهنیـن به سـر می برد، به دنبال سـفر برخی شـعرای تاجیک بـه ایران 
و افغانسـتان و هم سـفر برخی ادبای ایران به تاجیکسـتان، آرام آرام با شـعر 
فارسـی آشـنا شـد و حتی از آشـنایی با شـعر کلاسـیک ایران فراتر رفت؛ 
شـاعر تاجیک با شـعر نو فارسـی در قالب نیمایی نیز آشـنا شـد. قالب های 
متداول در شـعر معاصـر تاجیک متنوع اند و می توان گفـت به ترتیب تداول 
عبارتنـد از: غـزل، چهارپـارۀ پیوسـته، رباعـی، دوبیتـی، نیمایـی، مثنوی و 
کمتـر از همه، مسـمط های ترجیـع یا تضمین، که اغلب مخمّس هسـتند. 
قصیـده، قطعه، شـعر آزاد و سـپید نیز غالبـاً در آثار متأخّرین دیده می شـود. 
امـروز تضمیـن غزل هـای حافـظ و سـعدی و بیـدل و چون آن هـا، چندان 
متـدوال نیسـت، مسـمط های غیرتضمین نیز نامتداول شـده، ایـن قالب ها 
میـان متقدمـان بیـش از معاصران متـداول بوده اسـت. قصیده هـم تقریباً 
همین گونـه اسـت، پـس از عینی و لاهوتـی و چند تن دیگر بعد از ایشـان، 
بایـد گفـت کـه این قالـب امـروزه منحصر به یک شـاعر بدخشـانی مقیم 

دوشـنبه، سلیم شاه حلیم شـاه است. 
وی، قطعـه را کم شـمارترین و نامتداول تریـن قالـب شـعری در میـان 
شـعرای تاجیک دانسـت و در این خصوص گفت: «این قالب که نمو نه های 
درخشـان آن را از زمـان رودکـی بایـد پـی گرفت، در میان شـاعران معاصر 
تاجیـک مطلقـاً دنبـال نشـده اسـت؛ امـا اگر بتـوان قالـب تـازه ای یافت و 
مثنـوی ـ قطعـه نامش نهـاد، باید گفت در آثار اسـتاد مؤمن قناعت انحصار 
یافتـه اسـت. قالب نیمایی دیگر قالب متدوال در شـعر معاصر تاجیکسـتان 
اسـت. نخسـتین شـاعری که در قالب نیمایی در تاجیکسـتان شـعر گفته 
اسـت، مسـتان شـیرعلی اسـت. پس از وی، به تدریج شـعر نیمایی در میان 
شـاعران تاجیـک، همه گیر شـد و تا امـروز حدود چهل تن از ایشـان به طور 
وسـیع تجربۀ سـرودن شـعر نـو دارنـد. از این میان، دسـت کم چهار شـاعر 

هم دارای اشـعاری در قالب های آزاد شـاملویی هسـتند.»
گرمـارودی درخصـوص غـزل تأکیـد کـرد: «ایـن قالـب امروز در شـعر 
تاجیکسـتان زنـده و پویا اسـت. از بهترین نمونه های آن اشـعار محمدعلی 
عجمی اسـت. چهارپارۀ پیوسـته، از دیگر قالب  هایی اسـت که بسـیار رواج 
دارد. اگـر شـعر معاصـر تاجیـک را به لحاظ مضمـون نیز بسـنجیم، باید به 
شـعر کودک و طنز نیز اشـاره کنیم. البته از حیث فراوانی شـعر طنز بسـیار 
محـدود و انـدک اسـت. از میـان شـعرای مشـغول بـه شـعر کـودک عبید 
رجـب، برنـدۀ جایـزۀ جهانی هانس کریسـتین اندرسـن شـده اسـت و این 
خود در اقبال این قالب شـعری مؤثر بوده اسـت. شـاید بتوان گفت شـاعران 
کودک از بهترین شـعرای تاجیک محسـوب می شـوند و تعدادشـان نیز کم 
نیسـت؛ قریب به بیسـت تن از شـاعران امروز تاجیک یا تنها شـاعر کودک 
هسـتند و یـا بـرای کـودکان نیـز شـعر می سـرایند، نعمـان رازق، گلچهره  

سـلیمانی و حبیب فقیر از این دسـته هسـتند.»
گرمـارودی سـخنان خـود را این گونـه بـه پایـان بـرد: «ایمـان دارم کـه 
بـه زودی هم زبانان تاجیک کـه لزوم آموزش خط نیاکان خـود را دریافته اند، 
با آموختن آن بتوانند جایگاه بسـیار بلندی را که در شـعر فارسـی داشـته اند، 
دوبـاره به دسـت آورنـد و شـاهکارهایی گران قـدر بـه جامعۀ هم زبـان خود 

کنند.» عرضه 
دردهای رنگارنگ!

گلرخسـار صفـی اوا، بـا اسـتناد به قـول مهدی اخـوان ثالـث، تفکیک و 
تفـرّق بیـن فرهنـگ و ادبیات ایـران و تاجیکسـتان را مذموم دانسـت و در 
ایـن بـاره گفت: «فرهنـگ و ادب تاجیک از فارسـی مُنفک نیسـت. به زعم 
اخـوان، بنیـاد هـر دولـت و ملتی، زبان اسـت؛ ما یـک زبان داریـم، لذا نباید 
از ما و شـما سـخن گفـت. من شـعر را اول برای خـود و درد خود می گویم، 
اگـر دیگری به آن نیاز داشـته باشـد، آن را از آنِ خود می کنـد. من خود را از 
شـما جدا نمی کنـم و این را حـق و اختیار خود می دانم. بـرای من افتخاری 
بـزرگ اسـت اینکـه آفریـدگار، بر من منّـت نهاده تـا از عصر رودکـی تا به 
امـروز بـا زبـان فارسـی سـخن بگویم و به آن عشـق بـورزم. وقتـی من از 
ایـران می گویـم، تمامـی شـاعران پارسـی زبان را در نظـر دارم؛ چراکـه هر 
آنچـه بـا یک زبـان گفته می شـود، جملگی به یـک فرهنگ تعلـّق دارد.» 
«شـعر، صـدای نفـس لحظه اسـت، حالـت حال اسـت، درد اسـت. در 
تاریـخ بشـریت هیچ کـس در شـادی چیـزی نیافریده اسـت، شـعر نتیجۀ 
دردِ دنـدانِ عقـلِ خسـته اسـت و دنـدان هر کـس به طریق خـودش درد 
می کنـد. خداونـد بـه مـا فارسـی زبان ها بـزرگان بی نظیـری عطـا کـرده 
اسـت؛ بزرگ تریـن هدیـۀ خداونـد بـه مـا شـعر اسـت و شـعر مـا را زنده 

مـی دارد.»  نگه 
گلرخسـار، بـه تاریخ جدایـی ایران و تاجیکسـتان، عوامل مؤثـر در آن و 
عواقبـش اشـاره کـرد و ادامـه داد: «آنچه ما امروز داریم بسـیار خوب اسـت؛ 
در نقـاط مختلـف و حتـی دورافتادۀ تاجیکسـتان، در عرف و عـادات مردم و 
هم میراث باسـتانی، اشـعار فارسـی چون شـاهنامه و حافظ دیده می شود و 
حفـظ شـده اسـت. این اشـعار به زبان های فارسـی کهن کـه در آن مناطق 
رایـج هسـتند، ترجمه شـده اسـت. این همه دلیـل بر نادرسـتی قیاس بین 

شـعر فارسـی و تاجیک است.» 
وی برخـی ویژگی هـای ادبیـات معاصـر تاجیـک را برشـمرد و تصریح 
کـرد: «در گسـترۀ شـعر معاصر تاجیکسـتان آثـار بسـیار خوبی وجـود دارد. 
درخصوص شـعر نیمایی و سـپید باید بگویم مکتب شـاملو را بسیار قوی و 
محکـم می دانم، سـبک اخوان را نیز بسـیار می سـتایم، اما مهم این اسـت 
که هر شـخص درد خود را بازگو می کند. شـعر امروز ایران در تاجیکسـتان 
بسـیار شناخته شـده اسـت؛ به عنوان مثال، تاجیک ها اشـعار قیصر را بسـیار 
می پسـندند و آثار او و بسـیاری دیگر از شعرای معاصر ایرانی در تاجیکستان 

چاپ و منتشـر می شـود.» 

گزارش


